
ظهور و تولد ايدئولوژی ناسيوناليسم طی تحولات سياسی برآمده 

ــد  ــا و پيدايش نظام بورژوازی و رش ــانس در اروپ از دوره ی رنس

ــب آن عصر در  ــری و فرهنگی متعاق ــينی و تحولات فک شهرنش

طول قرون هفدهم تا نوزدهم ميلادی، تأثير بسيار قابل ملاحظه ای 

ــورهای جهان بر جای  ــی و فرهنگی غالب کش ــر چهره ی سياس ب

ــياری از مفاهيم و  ــور و قوام بس ــت. در حقيقت، ظه ــته اس گذاش

ــان مدرن در اروپا نظير ملت، مليت، هويت ملی،  پارادايم های جه

ــور و ... به  ــی، پرچم ملی، کش ــرود مل ــت ملی، زبان ملی، س دول

ميزان قابل توجهی با تکوين و تکامل انديشه ی ناسيوناليسم مرتبط 

ــتقيم تحت تأثير آن قرار داشته است. بخصوص  بوده و به طور مس

ــتی و هويت  ــان مدرن به هس ــم فرهنگی نوع نگاه انس ناسيوناليس

ــر به ابزاری در  ــر داده و طی يکی دو قرن اخي ــته اش را تغيي گذش

دست قدرت های استعماری اروپا برای ترويج قوم گرايی، مقابله با 

ــلام و تضعيف وحدت اسلامی و دينی مردم سرزمين های  آئين اس

ــت. از اين رو، ورود ناسيوناليسم در  ــلام تبديل شده اس جهان اس

ــوی کشورهای استعماری  مقام يک ايدئولوژی جهان مدرن، از س

ــت تأثير قرار دادن  ــه ايران از ميانه های عصر قاجار، و تح اروپا ب
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ــی جامعه ی ايرانی طی قرن اخير  ــائل فرهنگ بخش عمده ای از مس

ــت.  را می بايد صدوری هدفمند در جهت اهداف فوق الذکر دانس

ــورهای اسلامی در  ــعه نيافتگی کش هر چند که عواملی چون توس

سده های نوزدهم و بيستم، حاکميت نظام های سياسی استبدادی و 

ناکارآمد و وجود مشکلات عديده ی سياسی، اقتصادی و اجتماعی 

ــنفکران و رجال  ــتره ی جامعه نيز در هدايت نوع نگاه روش در گس

سياسی و فرهنگی کشورهای منطقه و ايران به سوی جريان تجدد 

و مدرنيته- به طور عام- و ايدئولوژی های مطرح اروپايی آن عصر 

ــم- به طور خاص- برای غلبه بر مشکلات  و از جمله ناسيوناليس

ــر نبوده و  ــون زمان خود، بی تأثي ــل بحران های گوناگ ــر و ح عص

مجموعه ی اين شرايط زمينه ی مناسبی را برای اين صدور هدفمند 

فراهم آورده بود. 

در گسترش ملی گرايی در طول دوران قاجار، مقطع مشروطه خواهی 

ــروطه در ايران از جايگاه  ــتقرار نظام مش و به دنبال آن دوره ی اس

برجسته ای برخوردار است؛ زيرا که با پيروزی انقلاب مشروطيت 

ــه ی  دوره ی جديدی از تثبيت جريان تجددخواهی و مظاهر انديش

ــه علاوه، طی  ــد و ب ــی ايران آغاز ش ــم در نظام سياس ناسيوناليس

ــال های بعد از پيروزی انقلاب مشروطه و به دنبال تحولاتی که  س

در نهايت به قدرت گيری رضاخان و بر تخت سلطنت نشاندن وی 

ــيحی- يهودی برای رواج  انجاميد، تلاش قدرت های اروپايی مس

ــاندن اقوام  ــردن قوم فارس، به نابودی کش ــته ک قوم گرايی، برجس

ــاير ايران زمين به وسيله ی  غيرفارس طی قتل عام های قبايل و عش

ــتی و تضعيف  ــازی و رواج گذشته پرس ارتش رضا خان، تاريخ س

باورهای اسلامی، همگی تحت لوای ايجاد ثبات و اقتدار و امنيت 

ــيس دولت مدرن و کسب وحدت ملی، موجب مطرح  ملی و تأس

کردن هرچه بيش تر و وسيع تر ايدئولوژی ناسيوناليسم و بخصوص 

ــتان گرا در فضای سياسی و  ــپس باس ــم احياگر» و س «ناسيوناليس

فرهنگی ايران آن عهد شد. 

ــدد و از جمله به دليل  ــلطنت پهلوی، به دلايل متع ــيس س با تأس

ــی-  ــنفکران آن عهد و رجال سياس جهت گيری فکری غالب روش

ــت گذاری های تازه ی  ــاه، سياس فرهنگی هدايت گر اطراف رضا ش

ــبت  ــتان نس ــی و خصوصا انگلس ــتعمارگر اروپاي ــورهای اس کش

ــی نوين در  ــران و نيز پيدايش تحولات سياس ــه خاورميانه و اي ب

کشورهای همسايه ی ايران، شخص پهلوی اول در رأس توجهات 

ــت و از اين رو تأثير  ــائل به ظاهر ملی قرار گرف ــری به مس سراس

ــائل سياسی، اقتصادی و  ــه ی ناسيوناليسم در جای جای مس انديش

ــلطنت رضا شاه به اشکال گوناگون قابل  به ويژه فرهنگی دوران س

ــندگان رضاخان اصلی ترين  ــت. به ويژه آن که برکش ــاهده اس مش

ــت وی را همان  ــی برای حکوم ــروعيت سياس ــب مش مبنای کس

ــب  ــيم قرار دادند و لذا رضا خان پس از کس ايدئولوژی ناسيونالس

ــت گرفتن اقتدار نظامی و  وجهه ای به ظاهر مطلوب از راه در دس

ــبی در كشور، کوشيد با اتخاذ ايدئولوژی  ايجاد ثبات و امنيت نس

ــيدن به مقام سلطنت ايران،  ــم و وطن پرستی ضمن رس ناسيوناليس

برای حكومت خود مشروعيت سياسی استواری فراهم كند. بدين 

ــم در دوران سلطنت پهلوی اول و سپس دوم به  لحاظ ناسيوناليس

ــده و در تمامی  يكی از اصلی ترين گفتمان های اين دوره تبديل ش

ــی و فرهنگی اين حكومت به اشكال  تحولات و اصلاحات سياس

مختلف نمود می يابد. 

ــی از مهم ترين  ــخ و تاريخ نگاری به عنوان يک ــن ميان، تاري در اي

ــترهای حضور و نمود ناسيوناليسم فرهنگی و به عنوان ابزاری  بس

ــم باستان گرا در فضای فرهنگی ايران  توانمند در تثبيت ناسيوناليس

ــنفکری ايران به صورت  ــکل دادن به ذهنيت شبه روش معاصر و ش

تربيت طبقه ای روشنفکرنما و دنباله رو انديشه ها و توليدات فکری 

ــی غرب، به طور گسترده  ــی و ايران شناس جريان های شرق شناس

ــورد توجه قرار گرفت. در حقيقت، در دوران صدور و حاکميت  م

ــی و فرهنگی ايران از  ــم بر فضای سياس ــيدن به ناسيوناليس بخش

اواخر دوره ی قاجاريه و سراسر دوره ی سلطنت پهلوی اول، روند 

ــتگاه های فرهنگی کشورهای  ــوی دس تاريخ نگاری جديدی از س

ــتعماری اروپايی برای تمامی سرزمين های جهان اسلام و ايران  اس

آغاز شد، روندی که تا به امروز ذهنيت و نوع نگاه شبه روشنفکری 

دانشگاهی و غيردانشگاهی اين کشورها را وسيعا تحت تأثير قرار 

ــير به ظاهر ملی گرايانه و عملا باستان گرايانه در  داده و به يک مس

ــت. در اين مسير و طی دوران  تحقيقات تاريخی هدايت کرده اس

قاجاريه و پهلوی اول تا به امروز، بخش عمده ای از تاريخ نويسان 

ــتان گرايی در صدد  ــرار دادن ملی گرايی و باس ــا محور ق ــی ب ايران

ــا ارائه ی قرائتی نوين از تاريخ ايران به ظاهر به احيای  برآمده اند ب

غرور ملی و ترويج ملی گرايی و وطن پرستی در ميان مردم پرداخته 

و موجبات تجديد حيات عظمت و شکوه منسوب به دوران ايران 

باستان را فراهم آورند. اما در عمل در نتيجه ی ظهور چنين روندی، 

ــی  تاريخ و تاريخ نگاری به تدريج به ابزاری برای مشروعيت بخش

ــولات تاريخی و  ــت توليدات و محص ــلطنت پهلوی و تثبي به س

ــی غرب درباره ی ايران و شرق ميانه باستان و اسلامی  باستان شناس

ــمندان جهان غرب کوشيدند با تربيت   ــد و علما و دانش تبديل ش

روشنفکری دست آموز و دنباله رو در تمام کشورهای جهان اسلام، 

با پوشاندن لايه ای به ظاهر علمی و دانشگاهی بر توليدات هدفمند 

ــازی های انجام شده در يکی  ــده ی خود، تاريخ س و برنامه ريزی ش

ــی جدايی ناپذير از  ــده ی اخير را با ملات ملی گرايی به بخش دو س

ذهنيت و هويت شبه روشنفکران اين سرزمين ها تبديل کنند و اين 

ذهنيت را از طريق نظام های آموزشی و رسانه های جمعی به ذهن 

ــند و در نهايت هويت تازه ای برای  ــری بخش توده ی مردم نيز تس

ــلامی تعريف کنند؛ هويتی که يکی از مبانی  ــورهای اس مردم کش

اصلی آن بر ستايش دوران پيش از اسلام و ايجاد تعارض با دوران 

بعد از اسلام استوار بوده است.  

تولد و تدارک نخســتين تاريخ نگاری های ملی گرايانه در 

دوران قاجار  

ــاره شد، دوره ی فراهم  دوران حکومت قاجاريه، همان  طور که اش

ــی، اجتماعی و فرهنگی مناسب برای رشد  ــدن زمينه های سياس ش

و گسترش انديشه های تجددخواهانه و تفکر ناسيوناليسم است و 

ــير تحول انديشه ی ناسيوناليسم و ظهور «مکتب  لذا در بررسی س

تاريخ نويسی ملی گرايانه» و پيامدهای آن در تاريخ معاصر ايران از 

ــزايی برخوردار است. در اين مقطع تاريخی  اهميت و جايگاه بس

ــلطه ی سياسی- اقتصادی وسيع  ايران عرصه ی تجاوز نظامی و س

ــدرت روس و انگليس قرار گرفت و افزون بر آن، در بخش  دو ق

فرهنگی تلاش های گسترده ی قدرت های مسيحی- يهودی غربی 

ــرزمين ايران در اين دوره آغاز  ــلام در س برای هجوم به مبانی اس

شد. اين هجوم ها طيف وسيعی از فعاليت های فرهنگی نظير اعزام 

ــترش فرقه های بابيه  ــاخت و گس ــيحی، س هيئت های تبليغی مس

ــتين هيئت های  ــاز فعاليت های به ظاهر علمی نخس ــه و آغ و بهائي

ــی و تاريخ نگاری غربی را در برمی گرفت. تحت تأثير  باستان شناس

ــتان گرايانه  ــژه توليد تاريخ نگاری های باس ــن فعاليت ها و به وي اي

ــناس،  ــناس، مورخ، شرق ش ــوی هيئت های اعزامی باستان ش از س
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دونگاه

جريان مشروطه و 

مشروطه خواهی 

نه تنها به تقويت 

ناسيوناليسم و مکتب 

تاريخ نگاری ملی گرايانه 

در ايران انجاميد، بلکه 

مشروطه خواهان و موافقان 

نهضت مشروطه وسيعا 

اين جنبش را به عنوان 

يک حرکت ملی و ميهنی 

معرفی کردند. در واقع از 

نظر تاريخ نگاری، انقلاب 

مشروطه بيش از هر 

چيز جريان تاريخ نگاری 

مشروطيت را پديد آورد

ايران شناس و اسلام شناس غربی، به تدريج و در کنار تاريخ نگاری 

سنتی حاکم، با تأثيرپذيری از ايدئولوژی ناسيوناليسم نوع جديدی 

از تاريخ نويسی از سوی منورالفکران دوران قاجار شکل گرفت که 

ــگاری ملی گرايانه» نام نهاد. نکته ی  ــوان آن را «مکتب تاريخ ن می ت

ــکل گيری اين مکتب نوين اين است که بنيان گذاران  جالب در ش

ــيان و ديوانيان و  ــدگان آن هيچ کدام جزو منش ــه وجود آورن و ب

ــته به حکومت نبودند؛ بل جزء طبقه ی  ــنتی وابس وقايع نگاران س

ــم و در  ــاس ايدئولوژی ناسيوناليس منورالفکرهايی بودند که بر اس

ظاهر در جهت ايجاد غرور ملی و احيای عظمت و شکوه منتسب 

ــگاری وقايع تاريخی قرون  ــه بيان تاريخ و بازن ــتان ب به ايران باس

ــوز تاريخ نگاری علمی و  ــران پرداختند و در زمانی که هن کهن اي

ــده بود، کوشيدند  ــگاهی صادره از غرب در ايران تثبيت نش دانش

ــتان از نگاه و بر  ضمن بيان تاريخ اصلی و ملی ايران در عهد باس

ــان، هدف از تاريخ و تاريخ نويسی را  ــاس دانش اندک خودش اس

ــالت ملی درآورند؛  تغيير داده و آن را به صورت يک وظيفه و رس

ــلام و عرب و  ــب و اصلی آن ضديت با اس ــالتی که وجه غال رس

ــتايش ايران پيش از اسلام بر اساس کشفيات و تاريخ سازی های  س

باستان شناسان و ايران شناسان اروپايی بود. البته لازم به اشاره است 

که غالب اين افراد به طور خاص به تاريخ نگاری روی نمی آورند، 

ــه يابی  ــامانی ها و ريش ــان ظاهرا معطوف به بيان نابس بلکه آثارش

ــان و ارائه ی راهکار برای  ــايی های جامعه ی روزگار خودش نارس

ــريح علل  ــير برای توضيح و تش ــت و در اين مس غلبه بر آن هاس

ــکلات عديده ی سياسی و اجتماعی جامعه ی ايران آن روزگار  مش

ــه تاريخ ايران رجوع کرده و آن را با ديدگاهی ظاهرا ملی گرايانه  ب

ــکوه  ــو می کنند، که رويکرد اصلی اين بازگويی بيان افول ش بازگ

ــلام و حملة فرضی  ــتان در اثر ورود اس تمدن و فرهنگ ايران باس

ــلمان ايران عصر قاجار است.  ــلام و مردم مس اعراب و تحقير اس

ــن منورالفکرهای دوران قاجار، يعنی  از جمله ی اين افراد مهم تري

کسانی چون ميرزا فتح علی آخوندزاده، ميرزا آقاخان کرمانی، ميرزا 

ــتند که  عبدالرحيم طالبوف تبريزی و جلال الدين ميرزا قاجار هس

ــتين پذيرندگان و پيروان و رواج دهندگان  همگی از جمله ی نخس

ايدئولوژی ناسيوناليسم به شمار می روند. 

در بررسی ديدگاه ها و نظرات اين منورالفکران و به ويژه نوع نگاه 

ــخ ايران و خصوصا  ــران و بازنگاری که از تاري ــا به تاريخ اي آن ه

ــی  ــی و اجتماع ــای سياس ــاط و عقب ماندگی ه ــی انحط علت ياب

ــخصه ها  ــه با غرب انجام داده اند، مش ايران عصر قاجار در مقايس

ــم می خورند که نشان دهنده ی  ــته ای به چش ــتراکات برجس و اش

ــور در آن عهد به  ــی ملی گرايانه ی نوظه ــای تاريخ نويس ويژگی ه

شمار می روند. اين رجال نيز همچون غالب منورالفکرهای دوره ی 

ــلام و  ــان تعلق خاطری به آئين اس ــورد بحث، نه تنها در آثارش م

ــان نمی دهند، بلکه به صورتی  ــلمان ايران از خود نش جامعه ی مس

ــترده از اسلام وعرب بيزار و روی گردانند و در بررسی و بيان  گس

ــلام و عرب و  ــر ايران آن روز، اس ــامانی های حاکم ب دلايل نابس

ــکوه باستانی  ــپس هجوم اقوام ترک و مغول را عامل نابودی ش س

ايران و تباهی ادوار تاريخی بعدی آن می دانند. در واقع آن ها جزو 

ــتند که ايران باستان  بنيان گذاران اين ديدگاه و ذهنيت تاريخی هس

را نماد ملت و مليت و دين و تمدن حقيقی ايران می داند و اجزای 

ــلام و اعراب را به عنوان  ادوار تاريخی بعدی آن و بخصوص اس

ــر تحميلی وارداتی و بيگانه و غيرملی و عامل افول تمدن و  عناص

مليت ايرانی معرفی می کند. طبيعتا در چنين ديدگاهی که محققان 

ــتان گرايی» از آن ياد می کنند، عمده ی شاهان  عمدتا با عنوان «باس

ايران باستان و اساسا ايرانيان باستان نماد وطن پرستی، نوع دوستی، 

ــر و عالی و نماد ايران و ايرانی  ــی، نژاد و اخلاق برت آزادی، آبادان

اصيل و راستين به شمار می آيند و شاهان و حکام ايران دوران بعد 

از اسلام عمدتا افرادی برخاسته از تمدنی پايين تر با نژادی حقيرتر 

معرفی می شوند که به دليل بيگانه و تحميلی بودن، به جای اعتلای 

ــکوه آن را  ــدن و فرهنگ ايران، موجبات تباهی و اضمحلال ش تم

فراهم آوردند.( ن.ک به آخوندزاده، ۱۳۶۴: ۱۱-۱۰ و ۱۵)

ــگاه و بازبيان تاريخ ايران  ــايان ذکر ديگر در مورد نوع ن نکته ی ش

ــوی منورالفکرهای دوره ی مورد بحث اين است که  ــتان از س باس

ــطوره ای ايران در زمره ی  ــخصيت ها و شاهان اس در نظر آن ها ش

ــوب می شوند و در حقيقت  ــاهان تاريخی عهد باستان محس پادش

ــن کيانی با  ــدادی و بهم ــيد پيش ــگاه آنان تمايزی ميان جمش در ن

ــرا در آن مقطع هنوز تاريخ  ــانی وجود ندارد، زي ــيروان ساس انوش

ــی و  ــمی و به ظاهر علمی ايران که حاصل جريان شرق شناس رس

ــی دهه های آتی است، شکل نگرفته بود. اين امر که به  ايران شناس

ــيک ايران و اسلام نيز ديده  وضوح در تمامی منابع تاريخی کلاس

ــف و تثبيت ادوار تاريخی  ــود، آشکارا نشان می دهد که کش می ش

ــل فعاليت های يک  ــتان مطلقا حاص ــمی و امروزين ايران باس رس

ــت و  ــان بيگانه اس ــان و باستان شناس الی دو قرن اخير ايران شناس

ــه، انجام فعاليت های  ــرق ميان ــا پيش از ورود آنان به ايران و ش ت

ــيان،  ــله هايی نظير هخامنش ــی سلس ــی و زبان شناس باستان شناس

ــناخته شده نبودند و يا اطلاعات  ــلوکيان و اشکانيان يا اساسا ش س

ــله ی شناخته شده ی  ــت و سلس چندانی پيرامون آن ها وجود نداش

ــنتی ايران همطراز با سلسله های  ــانيان نيز در تاريخ نگاری س ساس

اساطيری معرفی شده ی پيشداديان و کيانيان به حساب می آمد.۲ به 

علاوه آن نفرتی که هم مورخان باستان گرای ايرانی ادوار بعد پس 

از آشنايی با سلسله و تمدن هخامنشيان نسبت به اسکندر مقدونی 

ــودی و انهدام فرهنگ و تمدن و  ــئول ناب پيدا می کنند، و او را مس

ــته، و به سياق منابع پهلوی و  ــی دانس عظمت ايران عصر هخامنش

زرتشتی سده های ميانه ی هجری و برخلاف تمامی منابع تاريخی 

ــماتت و نفرين قرار می دهند،  ــرق ميانه، وی را مورد ش ايران و ش

ــد هنوز در ميان متفکران مورد بحث بروز و نمود نيافته  در آن عه

بود، و در دوره ی مورد بحث نه تنها کسانی مانند ميرزا محمدعلی 

ــکندر کبير به  خان فروغی(ذکاءالملک) با نگارش کتاب تاريخ اس

ــتايش از او می پردازند (فروغی، چاپ سنگی، ۱۳۱۵ ق)، بلکه  س

ــانی مانند  ــاره نيز کس ــی از ميان همان منورالفکرهای مورد اش حت

ــروان به نيکی از اسکندر ياد  جلال الدين ميرزا قاجار در نامه خس

ــنگی، ۱۹۰۶ م: ۵۱- ــی کنند. (جلال الدين ميرزا قاجار، چاپ س م

۴۸، فصل اسکندر) 

ــر قاجار به  ــگاری ملی گرايانه» عص ــوع، «مکتب تاريخ ن در مجم

ــترده ای در آن عهد  ــن هيچ گاه از اقبال گس ــل متعدد و بنيادي دلاي

ــب، همان طور که  ــران اين مکت ــد؛ زيرا بانيان و س برخوردار نش

ــو  ــده از آخوندزاده ديديم، از يک س ــه ی مختصر ارائه ش در نمون

تصور و برداشت درست و کاملی از اجزای تاريخ و فرهنگ ايران 

ــه در آن  باره بيان  ــر مطالبی را ک ــتند و بيش ت ــلام نداش پيش از اس

ــت۳  ــانه ای داش ــاختگی و افس می کردند جنبه ی تخيلی، ذهنی، س

ــاره ی بخش عمده و  ــر، قضاوت غالب آن ها درب ــوی ديگ و از س

ــی تاريخ و تمدن ايران يعنی اسلام، افراطی، تنفرآميز و دور  اساس

از واقع بود. در حقيقت آن ها، آگاهانه يا ناآگاهانه، سهم دوران ساز 

ــرق ميانه را  ــلام در تجديد حيات فرهنگ و مدنيت ش و مؤثر اس

ــتاوردهای فرهنگی و  ــده می گرفتند و بر روی دس ــه نادي متعصبان

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــخ ـ ـــ  ي ر ـا ـــ  ت ٢ ٢ ١



دونگاه

هنری برجسته ی سلسله های پادشاهی ايران بعد از اسلام نيز چشم 

ــتند. همچنين آن ها عامدا و به طور مستقيم يا غيرمستقيم  برمی بس

ــلمان ايران عصر قاجار و حکومت قاجاريه را به شکلی  مردم مس

ــه و غيرواقعی و اغراق آميز به باد تحقير و انتقاد می گرفتند  خصمان

ــه می کردند  ــع موجود ارائ ــرای اصلاح وض ــی را ب و راه حل هاي

ــی، غيرعملی، خصمانه و  ــر الفبا، غيرمنطق ــه همچون مورد تغيي ک

ــت بود و طبيعتا  ــه و بعضا به طور کامل بی ربط و نادرس متعصبان

ــنتی و مذهبی ايران  ــخه ها و داوری هايی در جامعه ی س چنين نس

ــد و در بين توده ی مردم و بخش ضخيمی از حاکميت هيچ  آن عه

ــت داشته باشد. در مورد ريشه ها و علل بروز  خريداری نمی توانس

ــبت به تاريخ ايران از سوی  ــت هايی نس چنين ديدگاه ها و برداش

ــده، به طور  ــای دوره ی قاجار، افزون بر نکات ياد ش منورالفکره

ــکل گيری شخصيت  ــاره کرد: ش خلاصه می توان به اين موارد اش

ــران (نظير ميرزا  ــرون از اي ــا در محيط های بي ــری غالب آن ه فک

فتح علی آخوندزاده و ميرزا عبدالرحيم طالبوف تبريزی در قفقاز) 

ــائل  ــائل مورد توجه آن ها عملا موضوعيتی با مس ــد مس باعث ش

ــی از آن ها به اقليت های  ــد؛ تعلق  برخ ــته باش جامعه ی ايران نداش

ــلمان و پنهان شدن در لباس مسلمانان برای  دينی و مذهبی غيرمس

ضديت با اسلام و ترويج آن؛ تأثيرپذيری شديد از جريان استعمار 

جهان غرب و اين که آن ها تا حد زيادی مرعوب تمدن پيشرفته ی 

ــطحی و غيرانتقادی  ــده بودند؛ و در نهايت تأثيرپذيری س غرب ش

ــتين داده ها و يافته های جريان های شرق شناسی طی  آنان از نخس

ــده ی نوزدهم ميلادی و هدايت فکری و هدفمند آن ها از سوی  س

ايران شناسان اروپايی. 

ــروزی انقلاب مشــروطيت و تقويت ناسيوناليســم و  پي

تاريخ نگاری های ناسيوناليستی

ــردمداران انقلاب مشروطيت ايران از ناسيوناليسم و  تأثيرپذيری س

ــت  تأکيد آن ها بر ملی گرايی و رواج آن در امور مختلف امری اس

ــم  ــته های آنان به چش ــخنرانی ها و گفته ها و نوش که در غالب س

می خورد؛ به عنوان نمونه ميرزا نصراالله ملک المتکلمين از مبارزان 

ــتن مجلس به فرمان  ــروطه خواه که بعد از به توپ بس معروف مش

ــاه کشته شد، در نطق خود به تاريخ دوازدهم رمضان  محمدعلی ش

ــاه اصفهان عليه تخريب قصور دوره ی  ۱۳۱۸ قمری در مسجد ش

ــلطان حاکم اصفهان، آثار مذکور را «آثار  ــوی ظل الس صفويه از س

ــا به عنوان آثار  ــته و در مورد ضرورت نگه داری آن ه ــی» دانس مل

ــی، از ملل غربی مثال می زند که برای حفظ اين آثار با يکديگر  مل

ــا کرده اند! و تأکيد می کند که جنگ های ميان ايران و يونان  جنگ ه

ــر تصاحب «آثار و صنايع [هنرهای] زيبا»  در عهد باستان نيز بر س

ــت! (ملک زاده، ۱۳۲۵: ۱۰۴-۱۰۳) ملک المتکلمين در  رخ داده اس

ــر اهميت تجدد، وطن، ملت  ــای بعدی خود نيز همواره ب خطابه ه

ــائلی از اين دست تأکيد دارد و می کوشد نوع نگاه حاکم به  و مس

ــرای نمونه ن.ک به همان، ۱۳۱ و  ــور و دولت را تغيير دهد.(ب کش

(۱۳۴

به اين ترتيب، جريان مشروطه و مشروطه خواهی نه تنها به تقويت 

ــگاری ملی گرايانه در ايران انجاميد،  ــم و مکتب تاريخ ن ناسيوناليس

بلکه مشروطه خواهان و موافقان نهضت مشروطه وسيعا اين جنبش 

را به عنوان يک حرکت ملی و ميهنی معرفی کردند. در واقع از نظر 

تاريخ نگاری، انقلاب مشروطه بيش از هر چيز جريان تاريخ نگاری 

ــهم غالب و  ــد آورد که در اين تاريخ نگاری س ــروطيت را پدي مش

ــروطه، و وجه اصلی  ــواداران مش ــق به موافقان و ه ــی متعل اساس

ــروطه به  ــی نهضت مش آن معرف

ــت.  ــوان يک انقلاب ملی اس عن

ــه در کلام و  ــی ک اما نکتة اساس

ــروطه خواهان و سپس  گفتار مش

ــروطيت به  مورخان انقلاب مش

ــورد و در تقويت  ــم می خ چش

ــه نقش  ــگاری ملی گرايان تاريخ ن

محوری دارد، توجه آنان به تاريخ 

ــتفاده از آن  ــتان و اس ــران باس اي

برای ترويج حس مليت در ميان 

ــر و در اصل برای  مردم در ظاه

ترويج باستان گرايی و ضديت با 

ــت. در نگاه اين گروه  اسلام اس

نيز همچون ديگر منورالفکرهای 

ــه ذکر نمونه ای  دوره ی قاجار ک

ــتان  ــت، ايران باس از آن ها گذش

نماد مليت واقعی ايران و ايرانی 

ــمار می رود و لذا اين افراد  به ش

هم می کوشند با ذکر نمونه هايی 

ــاهان ايران باستان به  از تاريخ ش

ــاد ايرانيان اصيل مردم  عنوان نم

را به الگو قراردادن آن ها دعوت 

کرده و از طريق آشنا کردن مردم 

با تاريخ عهد باستان، تحت لوای 

ــتان گرايی  ايجاد غرور ملی، باس

ــن  ذه در  را  ــتيزی  اسلام س و 

ــازند. البته آگاهی  مردم جاری س

ــتان نيز  ــروه از تاريخ باس اين گ

ــر منورالفکرهای  ــون ديگ همچ

ــانه ای و  ــده، عمدتا افس ــاد ش ي

ــرای نمونه  ــت.( ب غيرواقعی اس

ن.ک به همان، ۲۰۹)

ــت تاريخ نگاری های    دوران حکومــت رضاخــان و تثبي

ملی گرايانه  

ــه ی ناسيوناليسم  ــتن رضاخان، از نظر تثبيت انديش بر تخت نشس

ــران و برپايی دولت به  ــی، اجتماعی و فرهنگی اي ــای سياس برفض

ــم و نيز تأسيس سازمان ها  ظاهر مدرن مبتنی بر گفتمان ناسيوناليس

و نهادها و اتخاذ نگرش های برآمده از اين ايدئولوژی، و مهم تر از 

همه تثبيت تاريخ نگاری های رسمی و حکومتی بر مبنای ايدئولوژی 

ناسيوناليسم شاهنشاهی، و نهايتا پايه گذاری اوهام تاريخی مقدس 

در ذهن شبه روشنفکری دست آموز ايرانی، نقطه ی عطفی در تاريخ 

ــمار می رود. به علاوه بر تخت نشستن رضاخان  معاصر ايران به ش

ــروعيت سياسی در  ــب مش آغاز دوره ي تازه ای از حكومت و كس

ــم  ــه ی ناسيوناليس ــری انديش ــخ ايران همراه با حضور سراس تاري

ــی، اقتصادی و  ــت گذاری های سياس ــه سياس ــر آن در كلي و مظاه

فرهنگی حكومتی است و در اين ميان توسعه ی تاريخ نگاری های 

ــروعيت سياسی حکومت  ــتی برای تبيين و تثبيت مش ناسيوناليس

ــی از رجال  ــعيد نفيس پهلوی يک جايگاه و نقش محوری دارد. س

ــاه به وضوح وظيفه ی تاريخ را در اين  فرهنگی به نام عصر رضاش

ــت داری ميهن و  جهت «پرورش روح ملی و خصال مردانه و دوس

هدف اصلی تاريخ نگاری 

حکومتی عصر پهلوی 

اول، به ويژه در متون 

آموزشی و درسی، در 

جهت القا و تثبيت اين 

باور قرار گرفت که رضا 

شاه شخصيتی ملی و 

وطن پرست، ضد اجنبی، 

از تبار دودمان های ملی 

ايران باستان و احيا 

کننده ی عظمت منسوب 

به ايران عهد باستان 

است و مردم ايران نيز در 

طول تاريخ همواره ملتی 

شاه دوست و شاه پرست 

بوده اند

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام
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در حقيقت در نگاه آنان 

تمايزی ميان جمشيد 

پيشدادی و بهمن کيانی 

با انوشيروان ساسانی 

وجود ندارد؛ زيرا در 

آن مقطع هنوز تاريخ 

رسمی و به ظاهر 

علمی ايران که حاصل 

جريان شرق شناسی و 

ايران شناسی دهه های آتی 

است، شکل نگرفته بود. 

اين امر که به وضوح 

در تمامی منابع تاريخی 

کلاسيک ايران و اسلام 

نيز ديده می شود، آشکارا 

نشان می دهد که کشف 

و تثبيت ادوار تاريخی 

رسمی و امروزين ايران 

باستان مطلقا حاصل 

فعاليت های يک الی دو 

قرن اخير ايران شناسان و 

باستان شناسان بيگانه است

ــرزمين نياکان و بالاتر از همه  س

ــنن  س و  فرهنگ  ــت داری  دوس

ــژادی» معرفی  ــئون ملی و ن و ش

می کند.(نفيسی، ١٣٧٢: ٨)

ــاه  ــان در دوره ی رضاش بدين س

ــب  قال در  ــه  چ ــگاری،  تاريخ ن

در  ــی  تاريخ ــی های  بررس

ــه در قالب  ــته و چ ــاب گذش ب

ــی درباره ی دوره ی  معاصرنويس

ــادی به  ــا حد زي ــوی اول، ت پهل

ــی  ــمی و حکومت ــورت رس ص

درآمد؛ زيرا حکومت رضاشاه در 

ــروعيت  صدد بود در غياب مش

ــت و به قصد  ــی اين حکوم دين

ــروعيت  کنار زدن آن، نوعی مش

ــتبداد و  ــر ملی برای اس به ظاه

ــت  ــب حاکمي ــی مهي خودکامگ

ــود آورد و طبعا  ــه وج ــود ب خ

ــدازه ی  ان ــا  ت و  ــی  تاريخ نويس

ــازی مؤثرترين و  زيادی تاريخ س

ــرای اين امر به  مهم ترين ابراز ب

شمار می رفت. بدين لحاظ هدف 

حکومتی  ــگاری  تاريخ ن ــی  اصل

ــه ويژه در  ــوی اول، ب عصر پهل

ــی، در  ــی و درس ــون آموزش مت

جهت القا و تثبيت اين باور قرار 

ــخصيتی  ــاه ش گرفت که رضاش

ملی و وطن پرست، ضد اجنبی، 

ــای ملی ايران  ــار دودمان ه از تب

ــا کننده ی عظمت  ــتان و احي باس

ــتان  ــوب به ايران عهد باس منس

ــت و مردم ايران نيز در طول  اس

تاريخ همواره ملتی شاه دوست و 

شاه پرست بوده اند. علاوه بر اين برای تثبيت مشروعيت حکومت 

پهلوی لازم بود تا ناسوناليسم و تاريخ نگاری ناسيوناليستی به طور 

ــود و در اين  ــنتی و دينی ش ــين تمامی ارزش های س فراگير جانش

راستا ترويج ملی گرايی باستان گرايانه به اشکال مختلف و از جمله 

ــاره ی تاريخ ايران  ــف کتب گوناگون درب ــق ترجمه و تألي از طري

ــازمان های سياسی و فرهنگی حکومت  ــتان، در دستور کار س باس

ــای حکومتی  ــارز اين فعاليت ه ــرار گرفت. نمونه ی ب ــاه ق رضاش

ــی تبليغی نظير  ــازمان پرورش افکار» و انجام کارهاي ــيس «س تأس

ــرورت آن، و نيز  ــت بودن ايرانيان و ض ــج و القای شاه دوس تروي

ــران از طريق برگزاری  ــتانی اي ــات فراوان در باب تاريخ باس تبليغ

ــار روزنامه  و  ــخنرانی ، تهية برنامه های راديويی، انتش ــات س جلس

نظاير آن بود. (ساتن، ۱۳۳۷: ۴۳۷)

ــخنرانی های رجال  ــازمان پرورش افکار، س از ميان فعاليت های س

ــاره ی تاريخ و ادبيات  ــازمان درب ــی و ادبی وقت در اين س فرهنگ

ــت پهلوی به تاريخ و  ــش از هر چيز رويکردهای حکوم ايران بي

ــگاری حکومتی بر مبنای  ــزاری از آن و تدارک تاريخ ن ــتفاده اب اس

ــد. غالب  ــان می ده ــاهی را نش ــم شاهنش ايدئولوژی ناسيوناليس

سخنرانان مذکور در قالب مباحث مختلف و به انحاء گوناگون و با 

ذکر مثال های تاريخی متعدد می کوشيدند مقام و موقعيت رضا شاه 

ــيده و مردم را به قدردانی و بها دادن به شخص وی  را تعالی بخش

ــازند. من باب مثال، علی اصغر شميم طی يک سخنرانی  مجاب س

ــگاه  ــمت آموزگاران آموزش با عنوان «ترجمه حال بزرگان» در قس

ــرح احوال  ــلاش می کند با صحبت درباره ی ش ــرورش افکار، ت پ

ــته و مشهور تاريخ ايران، آنان و در اصل رضا شاه را  رجال برجس

به مثابه ی قهرمانانی معرفی کند که با ظهور آن ها دوران سيه روزی 

مردم به پايان می رسد.(شميم، ۱۳۱۸: ۳ و ۵) يا نصراالله فلسفی در 

ــگاه پرورش افکار، با  ــخنرانی ديگری در قسمت دبيران آموزش س

ــرح حال بزرگان(داريوش هخامنشی  همان موضوع و با عنوان «ش

ــيروان ساسانی)»، درباره ی ضرورت توجه به حيات رجال  و انوش

سياسی قرون گذشته ايران و اهميت جايگاه اين بزرگان می گويد: 

ــان افتخارات  ــوری با بي ــزرگ هر کش ــن از مردان ب ــخن گفت «س

گذشته ی آن کشور توأم است، زيرا تاريخ زندگانی مردان بزرگ به 

ــر است و اگر از پيکر تاريخ شرح زندگانی  منزله ی روح تاريخ بش

و کارهای مردان بزرگ را خارج کنيم، در آن چيزی که قابل مطالعه 

و دقت باشد، باقی نخواهد ماند.»(فلسفی، ۱۳۱۸: ۲)

ــزاری از تاريخ و بخصوص  ــتفاده ی اب ــور که می بينيم، اس همان ط

ــت دعاوی  ــون برای تثب ــکال گوناگ ــتان به اش ــخ ايران باس تاري

ــروعيت ملی برای حکومت وی  ــاه و جلب مش ملی گرايانه رضاش

در سخنرانی های تاريخی و ادبی سازمان پرورش افکار ثابت است 

ــخنرانان مختلف هر يک به نوعی می کوشند توجه عمومی را  و س

ــتان گرايانه  ــتی و باس به صورتی هدفمند به قرائت های ناسيوناليس

ــرورت انجام اين کار جلب کنند. همين رويه  از تاريخ ايران و ض

ــخنرانی  ــود، چنان که در س ــورد آثار تاريخی نيز ديده می ش در م

مشکواتی به عنوان مدير ابنيه تاريخی با موضوع «شرح بزرگ ترين 

ــگاه پرورش افکار، سخنران  ــمت دبيران آموزش آثار ملی» در قس

می کوشد ارزش و اهميت ملی آثار تاريخی را برای شناخت تاريخ 

گذشته و تقويت حس مليت و وحدت ملی گوشزد کند و در اين 

ــاختگی درباره ی آثار معماری  راه از اغراق و ارائه ی تحليل های س

ــی نيز روی گردان نيست؛ چنان که تأکيد می کند:  دوره ی هخامنش

ــتون های سنگی زيبا، کتيبه های  ــيد، س «آثار با عظمت تخت جمش

ميخی، مجسمه های سنگی و نقوش برجسته ديگر آن، مفاخر گويا 

ــل کنونی واقع  ــتند که بايست مورد پرستش نس ــهوری هس و مش

شود و به دارا بودن آن ها مباهات و افتخار نمايد.» و سپس مدعی 

می شود که: «در تمام نقوش برجسته تخت جمشيد و ساير آثار اين 

دوره عظمت ايران دوره هخامنشی (خداپرستی، شاه دوستی، عشق 

ــت  ــود [...] هنوز پس از گذش و علاقه به مفاخر ملی) ديده می ش

ــال آرامگاه کورش در پاسارگاد مورد ستايش ايرانيان و  هزاران س

بالاخص ساکنين مجاور آن آبادی است. شبانان در هنگام چرانيدن 

ــفندان خود و سرازير شدن از آن دشت زيبا و خرم با  گله ی گوس

ــته و به دور آن جايگاه ابدی  حالت احترام از نزديک آرامگاه گذش

طواف می خورند، ستايش آن بنا را جزو ادای فرايض می دانند [!]» 

(مشکواتی، ۱۳۱۸: ۲ و ۷-۸) 

ــار در تاريخ  ــتين ب ــاه برای نخس ــه اين ترتيب، در دوران رضا ش ب

ــمی و حکومتی  شکل می گيرد که به  ايران، نوعی تاريخ نگاری رس

ــده و حکومت پهلوی به صورت جزء  ــيده ش آن جنبه ی ملی بخش

ــن روی حکومت مزبور  ــن تاريخ ملی درمی آيد و از اي ــک اي لاينف

ــی آن  ــرق مختلف و به ويژه از طريق نظام آموزش ــد به ط می کوش

ــه رواج داده و پايه های اقتدار نظری حاکميت  ــر جامع را در سراس

ــن ميان افرادی  ــازد. طبعا در اي ــيله ی آن محکم س ــود را به وس خ
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ــی و فرهنگی با باور به اين  ــنفکران و رجال سياس نيز از ميان روش

ــتقل يا موظف، به نگارش تاريخ  نوع تاريخ نگاری، به صورت مس

ــی حکومتی و  ــه و نوعی معاصرنويس ــاه پرداخت ــت رضاش حکوم

ــترک تمامی  تبليغاتی با ظاهر ملی را به وجود آوردند. اما فصل مش

تاريخ نويسی های اين دوره، چه در باب گذشته ی ايران و بخصوص 

ــلطنت محوری آن ها  ــتان و چه در باب دوره ی پهلوی، س ايران باس

ــاهی است. نمونه های  ــم شاهنش تحت تأثير ايدئولوژی ناسيوناليس

ــگاری حکومتی همراه با بار ملی گرايی  ــری از اين نوع تاريخ ن ديگ

ــته های اقليت های دينی آن دوره  ــلطنت محور را در نگاه و نوش س

ــروطه، به دليل  ــوان يافت. اقليت های دينی، همچون عهد مش می ت

سکولار بودن حکومت رضا شاه و اسلام ستيزی شخص وی، جزو 

ــتيان،  ــان طبيعی حکومت پهلوی بودند و در ميان آن ها زرتش حامي

ــژه ی آن به آئين  ــن حکومت و توجه وي ــتان گرايی اي ــه دليل باس ب

ــو، ۱۳۸۰: ۳۱۲)، حمايت  ــه آيرمل ــتيان(ن.ک ب ــت و زرتش زرتش

ــتند.(ن.ک به اميرطهماسب،  ــخت تری از سلطنت پهلوی داش سرس

ــاه و حکومت  ــتيان به رضاش ــن لحاظ نوع نگاه زرتش ۲۵۳۵) بدي

ــديد بر ملی گرايی  ــيار جانب دارانه و همراه با تأکيد ش ــوی بس پهل

باستان گرايانه است. يک مورد خاص از اين نوع تاريخ نگاری کتاب 

ــت که به  ــيدری اس ــتيان تأليف جهانگير اش تاريخ پهلوی و زرتش

ــتگی زرتشتيان به دودمان پهلوی  طور خاص درباره ی اثبات وابس

ــه عنوان پيوند دو عنصر اصلی هويت و مليت ايرانی، و همچنين  ب

ــتی ايرانيان از عهد باستان نوشته شده است. بيزاری  اثبات شاه دوس

ــر آرياگرايی آن دوره  ــه تحت تأثي ــله ی قاجاريه ک مؤلف از سلس

ــته ی او کاملا آشکار  آن ها را بيگانه و غيرايرانی می داند نيز در نوش

ــری از ديدگاه تاريخ نگاری  ــيدری، ٢٥٣٥)٤ نمونه ی ديگ است.(اش

ــات موره از خاخامی به نام حييم  ــای دينی را در کتاب بيان اقليت ه

موره کليمی تهرانی می توان ديد؛ کتابی که در حقيقت شامل نصايح 

ــتان اتحاد تهران  ــی به عنوان دبير دبيرس ــای موره کليم و توصيه ه

درباره ی شاه دوستی و ضرورت های آن با استناد به تورات، همراه با 

ــخنرانی های رضاشاه، وليعهد محمدرضا، نطق های  متن برخی از س

مؤلف به مناسبت های مختلف همچون عيد کيپور يهوديان و اشعار 

و دعاهای وی در مدح رضا شاه است. (موره، ۱۳۱۸)

پيامدهای تأثير ناسيوناليسم بر تاريخ نگاری و ذهنيت های 

مورخان و روشنفکران معاصر ايران

ــد قاجار و  ــم عه ــکارا می بينيم که ناسيوناليس ــه اين ترتيب، آش ب

ــاهی تبعات و نتايج گسترده ای چه در آن دوران  ملی گرايی رضاش

ــته که يکی از مهم ترين اين  و چه در ادوار بعد و تا به امروز داش

ــنفکرنما و به کلی دنباله رو  ــرات تربيت و ايجاد طبقه ای روش تأثي

ــد تقريبا هر  ــوی غربی ها و فاق ــده از س ذهنيت تاريخی تلقين ش

ــش تاريخ نگاری های  ــی، و پيداي ــه ورزی بومی و مل ــوع انديش ن

ملی گرايانه ی حکومتی و غيرحکومتی بوده است. در اثر حاکميت 

ــان ايرانی و مبنا قرار گرفتن  ــه بر ذهن مورخان و محقق اين انديش

ــم در نگاه به گذشته و تحليل تاريخ ادوار گوناگون اين  ناسيوناليس

ــرزمين، ايران محور اصلی ديدگاه ها و تحليل های تاريخ نويسان  س

قرار گرفت و بدين لحاظ نوعی «ايران محوری» به صورت جزئی 

ــان درآمد. اين  ــنفکران و مورخ ــی از ديدگاه تاريخی روش اساس

ــاهان و رجال سراسر ادوار  ــد تا عملکرد ش ايران محوری باعث ش

ــا به ايران ارزيابی  ــران بر مبنای «خدمت يا خيانت» آن ه تاريخ اي

ــود و در واقع سراسر دوران ها و شرايط متعدد و مختلف تاريخ  ش

ــا نابهنگامی) و  ــم ي ــاس نگاه های امروزی (آناکرونيس ايران بر اس

بدون درک مقتضيات هر عصر مورد بررسی و تحليل واقع شوند. 

ــده» در  ــازی ش ــدن يک «منطق بازس نتيجه ی اين امر جايگزين ش

ــا و در حقيقت قرار گرفتن  ــای «منطق درونی» در تحليل قضاي ج

ــرايط هر عصر و فهم  ــت افراد در جای تلاش برای درک ش ذهني

ــب، مورخان و محققان اين دوران،  ــن واقعی آن بود. بدين ترتي مت

ــيدند دريابند چه کسانی از رجال و  آگاهانه يا ناخودآگاه، می کوش

شاهان اعصار گذشته به ايران خدمت کرده اند و چه کسانی از ميان 

آن ها منافع ايران را ناديده گرفته و به زعم آن ها آن را قربانی منافع 

شخصی خود کرده اند. اين نوع نگاه رويه ای حاکم بر تاريخ نگاری 

ــياری از  ــوی بس ــت که حتی از س ايران در دوران مورد بحث اس

ــالت اصلی تاريخ نويسی انگاشته  مورخان اين دوران به عنوان رس

شده و برای تقويت غرور و وحدت ملی امری ضروری به حساب 

آمده است. در اين ميان، طی عصر پهلوی تا دوران حاضر، دوره ی 

ــاير ادوار تاريخ ايران محل اعمال اين ديدگاه و  قاجاريه بيش از س

ذهنيت قرار گرفت و البته تبليغات دوران پهلوی برای منفی نشان 

دادن تمام و کمال دوره ی قاجاريه نيز در اعمال قضاوت و ذهنيت 

ــبت به دوره ی قاجار تأثير زيادی داشت؛ زيرا حکومت  مزبور نس

ــت قاجاريه تصوير  ــيد با تخريب وجهه ی حکوم پهلوی می کوش

ايده آل و مشروع تری از خود نشان داده و کنار زدن سلسله قاجار 

ــعت  را يک حرکت و ضرورت ملی معرفی کند و علاوه بر آن وس

تبليغات منفی دوران پهلوی عليه عهد قاجاريه باعث تداوم ميراث 

آن تا به زمان حاضر شده است. از همين روی در غالب کتاب های 

ــی و آموزشی، که در  تاريخی، و بخصوص کتاب های تاريخ درس

طول دوره ی پهلوی تا زمان حاضر در باب عهد قاجار نوشته شده 

ــاهان قاجار به تمامی افرادی بی کفايت و نالايق  و می شوند، پادش

ــوند که کارنامه ی آن ها تنها در فراهم کردن موجبات  معرفی می ش

ــرزمين  ــت دادن بخش هايی از خاک اين س ــی ايران و از دس تباه

ــبت به  ــوی ديگر، اعمال ايران محوری نس ــود. از س خلاصه می ش

ــده تا حتی  ــرف مورخان اين دوران باعث ش ــار از ط دوره ی قاج

عملکرد برخی از شاهان کشورهای اروپايی نيز از زاويه خدمت يا 

ــيار  خيانت به ايران مورد نقد و نظر قرار گيرد که يک نمونه ی بس

ــن معرفی کردن ناپلئون بناپارت  ــهور و البته کودکانه ی آن خائ مش

ــطه ی عقد قرارداد صلح با تزار روس و سرباز زدن  به ايران به واس

ــت که هنوز هم در  ــاه قاجار اس ــبت به فتح علی ش از تعهدش نس

کتاب های تاريخ مدارس ايران به چشم می خورد.

ــه در بروز ذهنيت  ــل مهم ديگری ک ــم، عام ــزون بر ناسيوناليس اف

ــم باستان گرای ايرانی  ايران محوری و همچنين تقويت ناسيوناليس

ــان و  ــت، ورود ماحصل کار کلان شرق شناس ــی داش نقش اساس

ايران شناسان غربی و تاريخ سازی های گسترده ی آن ها برای سراسر 

ــه داخل ايران و  ــتان، ب ــرق ميانه، بخصوص در مورد ايران باس ش

ــمندان ايرانی بود که باعث شد مورخان و روشنفکران  اذهان دانش

ايرانی به نوعی غرور شبه ملی و خودبزرگ بينی مفرط دچار شوند 

ــکلی اغراق آميز و غيرواقعی مبنای  و ايران و تمدن ايرانی را به ش

ــان در ادوار مختلف بينگارند و افزون  ــی تمام تمدن های جه اصل

ــايگان ديرين خود، به ويژه اعراب و ترکان،  ــبت به همس بر آن نس

ــمنانه پيدا کرده و آن ها را مسئول افول  ديدگاهی تحقيرآميز و دش

ــب به عهد باستان بدانند. البته در  ــکوه منتس و نابودی مدنيت و ش

ــران و نيز اقوام ترک و  ــايگان اي ــبت به همس بروز اين ذهنيت نس

ــم ايرانی هم تأثير زيادی  ــرب ايرانی، فارس محوری ناسيوناليس ع

داشت که در بروز آن نيز جريان شرق شناسی و ايران شناسی غربی 

سهمی اساسی داشتند؛ زيرا اين جريان ها مبنای تمدن و ملت اوليه 

در مورد ريشه ها و علل 

بروز چنين ديدگاه ها 

و برداشت هايی نسبت 

به تاريخ ايران از سوی 

منورالفکرهای دوره ی 

قاجاربه می توان به 

شکل گيری شخصيت 

فکری غالب آن ها در 

محيط های بيرون از ايران 

اشاره کرد که باعث شد 

مسائل مورد توجه آن ها 

عملا موضوعيتی با مسائل 

جامعه ی ايران نداشته 

باشد؛ تعلق  برخی از آن ها 

به اقليت های دينی و 

مذهبی غيرمسلمان و پنهان 

شدن در لباس مسلمانان 

برای ضديت با اسلام و 

ترويج آن؛ تأثيرپذيری 

شديد از جريان استعمار 

جهان غرب و اين که آن ها 

تا حد زيادی مرعوب 

تمدن پيشرفته ی غرب 

شده بودند؛ و در نهايت 

تأثيرپذيری سطحی 

و غيرانتقادی آنان از 

نخستين داده ها و يافته های 

جريان های شرق شناسی 

طی سده ی نوزدهم 

ميلادی و هدايت فکری 

و هدفمند آن ها از سوی 

ايران شناسان اروپايی را 

از ديگر موارد می توان 

دانست 

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــخ ـ ـــ  ي ر ـا ـــ  ٢ت ٢ ٤



و اصلی ايران و ايرانيان را نژاد آريايی و قوم پارسی و سلسله های 

ــانی معرفی کرده و ساير اقوام ايرانی  ــی و اشکانی و ساس هخامنش

ــکوه تمدن ايرانی عهد  ــان به ايران و بر باد دهندگان ش را مهاجم

ــنفکران ايرانی تحت تأثير  ــد. به علاوه، روش ــتان قلمداد کردن باس

داده های جريان های شرق شناسی و ايران شناسی و بر اساس ايران 

و فارس محوری، عمده ی شاهان ايران باستان را ايرانيان و آرياييان 

اصيل و خادمان به ايران و ايرانيان تصور کرده و حکام سلسله های 

ــته و  ــل آريايی نبودن، ايرانی ندانس ــلام را به دلي ــران بعد از اس اي

ــناختند. هرچند ذکر  ــا را مهاجمان و بعضا خائنان به ايران ش آن ه

ــی آن ها در  ــی از اين نوع تاريخ نگاری ها و نقد و بررس نمونه هاي

ــت حاضر نمی گنجد، اما در نقد اين قضاوت های  ظرفيت يادداش

غيربومی و غيرمنطقی و ناعالمانه می توان حداقل به اين نکته اشاره 

ــو قدمت تمد ن های باستانی و درخشان ايران از  کرد که از يک س

ــيان بسيار کهن تر است و به عنوان مثال آثار تمدن و  عهد هخامنش

ــينه ی فرهنگی  ــناخته عيلام خود از يک پيش امپراطوری تقريبا ناش

ــوی ديگر  ــيار غنی و ديرين حکايت می کند، و از س و تمدنی بس

ــتاوردهای مدنی برجسته ی تمدن و فرهنگ ايرانی  بسياری از دس

متعلق به همان سلسله های ايران بعد از اسلام است.  

ــوق، آميختگی غليظ  ــد مذکور در ف ــترده ی رون يک نتيجه ی گس

ــی دهه های اخير به  ــنفکران ايران ديدگاه تاريخی مورخان و روش

ــت.(برای نمونه ن.ک به  ــديد اس ــبه ناسيوناليستی ش تعصبات ش

ــا: ۱۴۹-۱۴۸) در حقيقت، در نتيجه ی  ــينی، بی ت مناف زاده در حس

ــته با ديدگاه  ــاهان قرون گذش ــده، برخی از ش ــای ذکر ش رونده

ــر و صغير ديده و  ــی به تاريخ، کبي ــنفکران ايران ملی گرايانه روش

ــوروش کبير، داريوش  ــهور آن ک ــدند که نمونه های مش معرفی ش

ــاه کبير و نهايتا رضاشاه کبير هستند  ــاه عباس کبير، نادرش کبير، ش

ــی  ــتی غيرآکادميک چنان هاله ی مقدس و تعصبات شبه ناسيوناليس

ــله های تاريخ ايران به  ــخصيت ها و سلس ــه دور بعضی از اين ش ب

ــازه و متفاوت درباره ی آن ها را  ــود آورده که باب تحقيقات ت وج

ــت.  ــدود کرده اس در ذهن تاريخ نگاران ايرانی تقريبا به تمامی مس

افزون بر آن، يک نگاه گذرا به ميراث و اثرات مکتب تاريخ نگاری 

ــان می دهد که اين  ــده ی اخير در ايران، عملا نش ملی گرايانه ی س

ــا موجبات وحدت و  ــتفاده از آن، نه تنه ــوع نگاه به تاريخ و اس ن

ــديد  غرور ملی را فراهم نياورده، بل برعکس موجب قوم گرايی ش

ــنفکران و فعالان سياسی اقوام  و بعضا جدايی طلبانه در ميان روش

ــروز جدايی و نفرت در  ــا و اعراب، و ب ــی، خصوصا ترک ه ايران

ــده است؛ زيرا که ساير اقوام  ميان ملت های منطقه ی خاورميانه ش

غيرفارس ايران نيز با تأثيرپذيری از ناسيوناليسم به دنبال افتخارات 

ــن وحدت و غرور  ــود رفته و در صدد تأمي ــخ ملی قوم خ و تاري

ــرزمين های  ــود و بعضا هم قوم های خود در س ــی در ميان خ قوم

ــايه ی ايران برآمده اند که نتيجه ی عملی آن بروز شکاف ها و  همس

بحران های ضد ملی در ايران و نيز منطقه ی خاورميانه بوده است. 

ــه ی ديگری که به عنوان تأثير ديگر اين مکتب بر ذهن و نگاه  نکت

روشنفکران ايرانی بايد از آن ياد کرد، گذشته گرايی شديد و تخيلی 

ــت. ــدن از امکانات واقعی موجود برای گذر به آينده اس و بازمان

(ن.ک به بروجردی در حسينی، ۱۷۵)

و در نهايت، به عنوان آخرين نتيجه ی تأثير ناسيوناليسم و خصوصا 

ــگاری در ايران، بايد  ــاهی بر تاريخ و تاريخ ن ــم رضاش ناسيوناليس

ــدن تاريخ  ــدن تاريخ نگاری و ابزار ش ــی و ايدئولوژيک ش از سياس

ــروعيت ملی ياد کرد؛ امری که منجر به برخوردها  ــب مش برای کس

ــخصيت ها  ــی و ايدئولوژيک با ش ــای کاملا سياس و موضع گيری ه

ــق و نفرت های کاملا  ــف تاريخی و بروز علائ ــای مختل و دوران ه

ــا در ميان  ــبت به آن ه ــه نس ــه و متعصبان ــی و قوم گرايان غيرعلم

ــت. به بيان  ــده اس ــنفکران و مورخان ايرانی دهه های اخير ش روش

ديگر، شبه روشنفکران قوم گرا و قوم پرست ايرانی طی سده ی اخير، 

هر کدام بر مبنای تعلقات قومی خود، همواره به ستايش و تقديس 

ــی هم قوم خود و ابراز  ــخصيت ها يا به اصطلاح قهرمانان تاريخ ش

ــمنی و نفرت نسبت به قهرمانان تاريخی ساير اقوام پرداخته اند،  دش

ــند با برخوردی محققانه و عالمانه موضوعات  بی آنکه هرگز بکوش

مربوط به گذشته ی تاريخی ايران زمين را مطالعه و بازبينی کنند. 

۱- عضو هيئت علمي بنياد دايره المعارف اسلامي

ــن از اين موضوع، عباس خليلی  ۲-به عنوان يک نمونة روش

ــن پيرنيا(مؤلف کتاب مشهور  از روشنفکران هم دوره ی حس

ــتان)، در مقدمه ی کتابش کوروش بزرگ در مبحثی  ايران باس

ــه صراحت بيان  ــناختم»، ب ــوان «چگونه کوروش را ش با عن

می کند که آشنايی وی با کوروش هخامنشی در اواخر دوران 

ــار و طی دوره ی کودکی در اثر ديدار و گفت وگو با يک  قاج

ــپس با ديدن فيلمی صامت از  مستشرق صورت گرفت و س

زندگی کوروش به نام «سيروس» در سال ۱۲۹۸ ش در تهران 

افزايش يافت.(خليلی، ۱۳۸۴: ۱۴-۱۵) 

ــوع ن.ک به نامه  ــر از اين موض ــرای يک نمونه ي ديگ ۳- ب

ــلة تخيلی و  ــروان جلال الدين ميرزا قاجار که پنج سلس خس

مجعول به اسامی آباديان، جيان، شائيان، ياسائيان و گلشائيان 

ــاهان کشور ايران به همداستانی پارسيان تا  را به عنوان «پادش

ــهريار» به خواننده معرفی می  کند! (جلال- هنگام يزدگرد ش

الدين ميرزا قاجار، ۶)

۴-برای نمونة ديگری از اين نوع تاريخ نگاری و نيز اشعاری 

ــتی همچون توران شهرياری در  ــاعران زرتش که برخی از ش

ــاه و ابراز بيزاری از قاجارها سروده اند، ن.ک  وصف رضا ش

به اشيدری، اعلی حضرت رضاشاه کبير در آينه زمان، ۲۵۳۶.

کتاب نامه 

ــش م.  ــی، مکتوبات، به کوش ــرزا فتح عل ــدزاده، مي ۱. آخون

ــان، مرد امروز، ۱۳۶۴  صبحدم (محمدجعفر محجوب)، آلم
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ــوی، تهران،  ــرات ملکه پهل ــوک، خاط ــو، تاج المل ۲. آيرمل

به آفرين، ۱۳۸۰

ــيدری، جهان گير، تاريخ پهلوی و زرتشتيان، تهران، از  ۳. اش
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ــی از ديدگاه ها  ــی (گردآورنده)، برخ ــينی، محمدعل ۷. حس

درباره مسائل ملی، برلين، بی نا، بی تا

ــش مهيار خليلی،  ۸. خليلی، عباس، کوروش بزرگ، به کوش

تهران، نگاه، ۱۳۸۴
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سازمان پرورش افکار، ۱۳۱۸
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سازمان پرورش افکار، ۱۳۱۸

ــن، تهران،  ــی ملک المتکلمي ــک زاده، مهدی، زندگان ۱۵. مل

علمی، ۱۳۲۵

۱۶. موره کليمی تهرانی، حييم، بيانات موره، تهران، چاپخانه 

سعادت بشر، ۱۳۱۸

ــی، سعيد، تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در دوره  ۱۷. نفيس

معاصر، ج ۱، تهران، بنياد، ۱۳۷۲

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــخ ـ ـــ  ي ر ـا ـــ  ت ٢ ٢ ٥




